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* يک سمت آقاي خامنه اي، کنعان بنانا رئيس جمهور 
زيمبابوه است و سمت ديگر، رابرت موگابه نخست وزير. 
از مقابل گروه نظامي تشــريفات ســان مي بينند تا 
به جايگاه مخصوص برسند. ســربازان سياه پوست 
با لباس هاي يشــمي و دکمه هاي طلايي و نشان هاي 
زريــن، فضاي آفريقا را به خوبي ترســيم مي کنند.

* مسئولِ شيک پوش هم، ســليس و کمي سريع، 
با خلبان.  انگليسي صحبت کردن  به  شروع مي کند 
محمد اين قدري مي فهمد کــه مي گويد خبرنگارها 
آزادند از هر کســي عکس بگيرند. تا اينجاي کار، 
بعثي ها شکست مي خورند. گويا اينجا جبهة جديدي 
از آن جبهه.  شــکل گرفته، هزاران کيلومتر دورتر 

* »طه  ياســين رمضــان« معاون صــدام، همراه 
با »طارق عزيــز« وزير خارجة عــراق، درحالي از 
پلــکان هواپيما پايين مي آيد که کســي از مقامات 
رســمي منتظرش نيســت! اما خبرنگاران هستند.

يعني پس از استقلال و بيرون راندن استعمارگران.
اول، سرود ملي ايران را اجرا مي کنند: »شُد جمهوري اسلامي 

به پا / که هم دين دهد هم دنيا به ما«
 البته بدون کلام. بعد هم سرود ملي زيمبابوه. هر دو موسيقي 

شورانگيز هستند و حال و هوايي انقلابي دارند.
سوار  آقاي خامنه اي  با  همراه  احترام،  براي  بنانا  کنعان 
ماشين تشريفاتي ليموزينِ ضد گلوله مي شود تا  رئيس جمهور 
ايران را تا محل اقامت همراهي کند. موگابه براي استقبال هاي 
را  ماشين  دور  آقاي خامنه اي  محافظِ  پاسداران  بعدي مي ماند. 

مي گيرند تا اسکورت ها برسند و حرکت کنند. 

*امام خمينــی )ره(: من می خواســتم دريچه ای به دنيای بــزرگ، يعنی دنيای 
بعد از مرگ را که دنيای جاويد اســت بــرای آقای گورباچــف بازنمايم و محور 
اصلــی پيام من آن بود. اميدوارم بار ديگر ايشــان در ايــن زمينه تلاش نمايند.

***
* حضــرت امام از خروج نيروهای شــوروی از افغانســتان اســتقبال کردند، و 
بر حســن همجواری و توســعه مناســبات قوی در ابعاد مختلــف در مقابله با 
شــيطنت های غرب و خــروج نيروهای بيگانــه از خليج فارس تاکيــد و آرزو 
کردند تا مردم شــوروی و ايــران هميشــه در صلح و آرامــش زندگی کنند.

خارجه  وزير  ديدار  جلســه 
شــوروی با امــام خمينی )ره( 
نادزه:  ادامه اظهارات شــوارد  و 
توافق های بســيار مهم به امضا 
رســيده اســت و يک کلاس از 
بين  از  هســته ای  ســلاح های 

می رود.
دورنمای خوبی برای از بين 
بردن سلاح های شيميايی باز شده 
اســت و همين طــور دورنمای 
خوبی بــرای جلوگيری از تقابل 
نظامی دولت ها، اما اين يک هديه 
اراده  اين  امپرياليست ها نيست، 

ملت هاست و اراده زمان است.
چاره ديگری وجــود ندارد؛ 
مســابقه تسليحاتی و آوردن آن 
به فضا منجر به فاجعه بشــريت 
خواهد بــود. در مناطق مختلف 
دنيا مناقشــات خونين دارند به 

پايان می رسند.
ما از خاتمــه جنگ ايران و 
عراق با صراحت حسن استقبال 
می کنيــم، بــرای همــکاری با 
شما جهت اســتحکام صلح در 
خاورميانــه و نزديــک و تمامی 

جهان آمادگی داريم.
حضــور وســيع نظامی در 
خليج فارس مورد نگرانی ما است. 
منظورم حضور نظامی کشورهای 
خارج از منطقه است. اين پديده 
بسيار خطرناک است و بايد آن 

را به اتمام رساند.
ما می خواهيم با موفقيت در 
امر حل و فصل عادلانه مناقشه 
افغانســتان نيز با شما همکاری 
خوبی داشته باشيم، بگذاريم که 
مردم افغانستان سرنوشت خود را 
خودشان بدون دخالت از خارج 

تعيين نمايند.
نکته  يک  افزود:  شواردنادزه 
ديگر از پيام آقای گورباچف؛ ايشان 
بــرای گســترش همکاری های 
اقتصادی اظهار آمادگی می کنند 
و [نيز] همکاری ها در زمينه هايی 
که مــا قبلا همکاری های خوبی 

داشته بوديم.

موگابه که  به خوبي ماجراي آن شب مهماني را به ياد دارد، 
دارد:  برنامه  آقاي خامنه اي  از  استقبال  براي  ويژه  به گونه اي 
خبرنگارانِ نگرانِ داخل فرودگاه، با تعجب مي بينند که گروهِ زن 
و مرد مراسمِ محلي به سالن هاي داخل فرودگاه مي روند و يک 
به سمتِ  آنها  به جايِ  پوشيده تر،  محلي  لباس هاي  با  مرد  گروه 

هواپيما مي روند!
يعني  زيمبابوه،  به وقت   19:40 ساعت  ايران  رئيس جمهور 
18:10 به وقت ايران، از پلکان هواپيما پايين مي آيند و استقبال 

رسمي بدون هيچ مشکلي انجام مي شود.
استقبال رسمي  به شکلي  تمام مقامات کشورهاي مهمان  از 
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مي شود، به جز يک کشور. البته در اين عدم استقبال، به ظاهر و 
ازدحام پروازهاي  به علت  نگاه دنيايي، عمدي در کار نيست.  از 
ورودي و پيوستگي استقبال هاي رسمي، سهواً، کسي از مسئولان 
رسمي زيمبابوه، به استقبال هيئت عراقي نمي آيد و اين اتفاق، در 
کنار آن استقبالِ مفصل از هيئت ايراني، خيلي به چشم مي آيد.

عزيز«  با »طارق  همراه  معاون صدام،  رمضان«  »طه  ياسين 
وزير خارجة عراق، درحالي از پلکان هواپيما پايين مي آيند که 
کسي از مقامات رسمي منتظرشان نيست! اما خبرنگاران هستند. 
يکي از خبرنگاران ايراني شروع مي کند به عکاسي از اين ورود 
آمده اند  اجلاس  به  ايراني  از خبرنگاران  نفر  اصلًا چند  باشکوه! 
بفرستند.  ايران  به  و  بسازند  خبري  سوژة  عراقي  هيئت  از  که 
با  وضع،  اين  از  عصباني  رمضان،  ياسين  محافظان  از  نفر  دو 
حمله  محمد  به سمتِ  نخراشيده شان،  هيکل هاي نتراشيده و آن 
قدمي  محمد،  بکشند.  بيرون  دوربينش  از  را  فيلم  تا  مي کنند 
عقب مي رود و خودش را بين ساير خبرنگاران جا مي دهد. بقيه 
هم که رگِ آزادي بيانشان گُل کرده، هرکدام با زبان خودشان 
که  هم  محافظ ها  فرياد.  و  داد  و  اعتراض  به  مي کنند  شروع 
مي بينند اين طوري شر مي شود، رها مي کنند و به سمتِ هواپيما 
زير لب  را همراهي کنند. محمد  ياسين رمضان  تا  برمي گردند 
است.  گرفته خوشحال  که  از عکس هايي  را شکر مي کند.  خدا 
هواپيماي  نظاميِ  درجه دار  خلبانِ  سالن،   برگشتن  به  درحين 
عراقي جلويش را مي گيرد و با زبان انگليسي، محمد را تهديد 
به  تعجب  با  محمد  بگيرد.  را  گذرنامه اش  و  دوربين  تا  مي کند 
انگار متوجه حرفش نشده يا حرفِ  خلبان عراقي نگاه مي کند، 
خيلي عجيبي شنيده باشد. اين بار صداي خلبان بلندتر مي شود 
فرياد مي کشد که دوربينت را بده! و اين براي محمد  و تقريباً 
خيلي خوب است؛ خبرنگاراني که پراکنده شده اند را باز به آنجا 
مي کشاند و دوباره جرّ و بحث ها بالا مي گيرد. خلبان بعثي مثل 
غولي  شده است که چند آدمِ کوچک، دور پايش را گرفته اند و 

پس از تکرار تعارفاتِ معمول و خوشامد گويي ها، آقاي خامنه اي 
که قبلًا شرح حال کنعان بنانا را خوانده اند، داخل ماشين، با کمک 

مترجم، سر صحبت را با او باز مي کنند.
ـ خب، من شنيده ام شما کشيش و روحاني هستيد، درست 

است؟
ـ بله، من کشيش و پروتستان هستم.

ـ شما به کارهاي مذهبي هم مي رسيد؟ در برنامه هاي مذهبي 
شرکت مي کنيد؟

ـ نه، نه، نه، من هيچ وقتي ندارم. فقط سالي دو، سه باري 
به کليسا مي روم و در برنامه هاي کليسا شرکت مي کنم، فرصتي 

بيشتر از اين ندارم.
خب بالاخره او رئيس جمهور است و اشتغالاتش زياد. و اين اصلًا 
کاري،  برنامه هاي  همة  کنار  در  رئيس جمهور  که  نيست  مرسوم 
پيش نماز و امام جمعه هم باشد، سخنراني مذهبي هم بکند، به 
جبهه ها  سؤالات ديني جوانان هم پاسخ دهد، در جبهه ها و پشت 
هم حضور يابد؛ و تازه اينها جداي از اعمال فردي، مانند نمازها و 
عبادات و مستحبات و زيارت هاي متناوب حرم امام رضا و... باشد. 

يکي از کارهاي آقاي خامنه اي، رئيس جمهوري است!
آقاي خامنه اي يادشان مي آيد که خوانده بودند، او فوتباليست 

هم بوده.
ـ شنيدم شما فوتبال هم بازي مي کنيد.

ـ بله، بله، من بازي مي کنم.
ـ مي رسيد؟

ـ بله، من هر روز صبح بازي مي کنم. کنار ساختمانِ رياست جمهوري 
يک زمين فوتبال ساخته ايم!

معلوم شده  بود،  لازم  آنچه  نمي دهند.  ادامه  را  ديگر صحبت 
است. و ديگر آقاي خامنه اي، اين رئيس جمهور را نمي بينند، حتي 
در جلساتِ مهم اجلاسِ سران عدم تعهد! چرا که فرصت زيادي را 

براي حضور در جلساتي که کشورش ميزبان آن است، ندارد!

* فرســتاده ويژه رهبر شــوروی خطــاب به امام 
)ره(گفــت: گورباچف آرزوها و ســلام خــود را به 
ايشــان خواهان طول عمر  جنابعالی می رســانند. 
جنابعالــی به نفع و ســعادت ملت ايران هســتند.

خاطرات 
مرضيه حديدچی )دباغ( - 54

محور اصلی پیام امام خمینی )ره( به گورباچف

دورتر از آن جبهه. 
* * *

يک سمت آقاي خامنه اي، کنعان بنانا رئيس جمهور زيمبابوه 
گروه  مقابل  از  نخست وزير.  موگابه  رابرت  ديگر،  و سمت  است 
برسند.  به جايگاه مخصوص  تا  نظامي تشريفات سان مي بينند 
لباس هاي يشمي و دکمه هاي طلايي و  با  سربازان سياه پوست 
نشان هاي زرين، فضاي آفريقا را به خوبي ترسيم مي کنند. جلو و 
عقب افتادن چندتا از سربازها از حرکت هاي نظاميِ گروه، نشان 
مي دهد که اين ارتش، چند سالي بيشتر نيست که تشکيل شده، 

[امام:] ان شاءالله سلامت باشند، 
ولی به ايشــان بگوييــد که من 
می خواستم جلوی شما يک فضای 

بزرگتر باز کنم.
[در خاتمــه حضــرت امــام 
می خواســتم  مــن  فرمودنــد:] 
دريچه ای بــه دنيای بزرگ، يعنی 
دنيای بعد از مــرگ را که دنيای 

شلوغ مي کنند! اما همين کوچولوها حسابي گيجش کرده اند.
سر و صداها آن قدر بالا مي گيرد که مأموران امنيتي زيمبابوه 
وارد مي شوند و بالاخره مسئول امور خبرنگارانِ اجلاس را، که 
مي زنند.  صدا  است،  زيمبابوه اي  شيک پوشِ  سياه پوستِ  يک 
استعمار چندين سالة زيمبابوه که آن وقت ها »رودزيا« بوده، زبان 
انگليسي را در اين کشور جا انداخته و اين مسئولِ شيک پوش 
انگليسي صحبت  به  و کمي سريع، شروع مي کند  هم، سليس 
کردن با خلبان. محمد اين قدري مي فهمد که مي گويد خبرنگارها 
آزادند از هر کسي عکس بگيرند. تا اينجاي کار، بعثي ها شکست 
مي خورند. گويا اينجا جبهة جديدي شکل گرفته، هزاران کيلومتر 

تحقیر معاون و وزیر خارجه صدام در هراره
از هراره تا تهران - 6

مــا بــرای برقــراری و ادامه 
تماس ها بين انسان ها، نمايندگان 
نيز  محافل اجتماعی و روحانيون 

آمادگی داريم.
دعوت جنابعالــی برای انجام 
سفر به قم به آگاهی علمای اسلامی 
کشور ما رسيد، ترديدی نداريم که 
آنها از اين دعوت جنابعالی استفاده 

خواهند کرد.
در پايان، فرستاده ويژه رهبری 
شــوروی گفت: اين بود محتوای 
اصلی پيام آورترين آرزوها و سلام 
خود را به جنابعالی می رســانند. 
ايشان خواهان طول عمر جنابعالی 
به نفع و سعادت ملت ايران هستند.

جاويد است برای آقای گورباچف 
بازنمايم و محور اصلی پيام من 
آن بود. اميدوارم بار ديگر ايشان 

در اين زمينه تلاش نمايند.
حضــرت امــام از خــروج 
نيروهای شــوروی از افغانستان 
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گزارش آسوشيتدپرس: رئيس جمهور ايران ]آيت الله خامنه ای[ در 
سخنرانی از آمريکا با عنوان شيطان بزرگ ياد کرد و سران حزب بعث 

عراق را بدتر از چنگيز و هيتلر خواند.

تصويری از جان باختگان بر اثر قحطی. سال 1918ميلادی قحطی تمام ايران را در بر گرفته بود.

افسران انگليسی در زمان قحطی بزرگ در ايران. نيروهای اشغالگر انگليسی اصلی ترين عامل قتل عام ميليون ها ايرانی در جريان قحطی بزرگ بوده اند.

اســتقبال کردند، و بر حســن 
همجواری و توســعه مناسبات 
قوی در ابعاد مختلف در مقابله 
با شــيطنت های غرب و خروج 
نيروهای بيگانــه از خليج فارس 
تاکيــد و آرزو کردنــد تا مردم 
شوروی و ايران هميشه در صلح 

و آرامش زندگی کنند.

را تنظيم و صاحبان غله را مجبور کند که موجودی غله شان را به قيمتی 
معقول بفروشند. اگر به شکل مناسبی از او حمايت شود، دست کم بايد بتواند 
از افزايش قيمت ها   از حدی که پيش از اين بسيار بالا رفته، جلوگيری کند 
و يک سال ديگر نيز بتواند کاهش قابل توجهی در قيمت اکثر اقلام غذايی 
به وجود آورد. اگر او قادر نباشد از افزايش قيمت ها   جلوگيری کند، تا حدود 
زيادی به خاطر هراس از تکرار شرايط وحشتناک قحطی و گرسنگی و رنج 

ناشی از آن است که در سال گذشته وجود داشت.
روزنامه ايران در 13 سپتامبر 1918، از انتصاب فردی برای نظارت بر 
ارزاق خبر می  دهد: »موســيو موليتور بلژيکی که در خدمت دولت است و 
اخيراً از تبريز به تهران آمده، مسئول نظارت بر ارزاق شده است ... مسئوليت 
مديريت اداره املاک خالصه، انبار گندم دولتی، ارزاق عمومی و خبازخانه 
به وی واگذار شده است و به اين ادارات اطلاع داده شده که اکنون تحت 
مديريت وی قرار دارند.« اين روزنامه در پايان می  نويسد: »ما اميدواريم به 
زودی نتايج اقدامات او را در ساماندهی امور خبازخانه ها   شاهد باشيم.« يکی 
از اقدامات موليتور شلاق زدن کربلايی حسين از نانوايان »متعدّی« تهران 
بود. روزنامه ايران در بيستم سپتامبر، قضيه را اين طور گزارش می  کند: 

کربلايی حســين، يکی از نانوايان مهم است که به هنگام تصدی خود 
به شــکل غيرقانونی پول کلانی به جيب زده و نامش را اغلب می توان در 
فهرست شرورترين نانوايان ديد. او در چند روز گذشته نيز به روال سابق 
ادامه می  داده است؛ در حالی که موليتور، ناظر تازه منصوب، به طور جدی 
در حال تحقيق در کار نانوايان بوده است. اخيراً اداره ارزاق دريافته که او 

نگاهی مستند به بزرگ ترين جنايت جنگی انگلستان در ايران- ۲۱

*در تابســتان و پاييــز ۱9۱8 بــا آن کــه يکــی از 
بی آن  قحطــی،  گرفت،  برداشــت ها   صــورت  بهترين 
که از ســختی آن کاســته شــود، همچنان ادامه يافت. 

فراگيــر  طــور  بــه   ۱9۱8 پاييــز  در  قحطــی   *
می  کنــد:  گــزارش  کالــدول  يافــت.  ادامــه 
از ســخت ترين ســال هايی  يکــی  گذشــته  ســال 
بــود که ايران پشــت ســر نهــاد. صدها نفــر روزانه 
در تمــام شــهرهای بــزرگ در اثــر قحطــی مردند.

* افسران و ســربازان انگليسی می  گويند هرگز چيزی به 
دهشتناکی اوضاعی که در کنار جاده ها   وجود دارد، نديده اند. 
افرادی که سال ها   در چين و هند زندگی کرده و قحطی های 
  آنجا را ديده  اند، می  گويند هيچ چيزی از آن چه که در آن 
کشورها ديده اند   شــبيه وضعيت فعلی در ايران نيست.

* گزارش کالــدول: اوضــاع متناقض فقــرای ايران کــه در عين آن 
کــه در ميان نعمــت قرار دارنــد، گرســنه اند، نيازمند ايــن توضيح 
اســت کــه نيروهــای خارجــی بخشــی از ارزاق ايــران را برده اند.

توصيف شــرايط واقعی دل آدمی را می  خراشــد. مرد، زن و کودک از 
گرســنگی حاد در حال مرگند و آنها که زنده می  مانند اسکلت های   زنده 
هستند. مردم برای سير کردن شکم خود، دل و روده و آشغال سلاخ خانه ها 
  را می  خورند. ارتش های   گوناگون با عبور از روســتاهای برخی مناطق آنها 
را بــه کلی ويــران کرده  اند و به اين خاطر مردم نه تنها گرســنه اند   بلکه 
سرپناه نيز ندارند. نابسامانی تجارت عملًا صنايع داخلی را از ميان برده و 
قالی بافی و ابريشــم بافی متوقف شده و هزاران نفر بيکار شده اند. کارگران 
که هيچ گاه قادر به پس انداز نبوده  اند، به گدايی افتاده اند. »شمار زيادی از 
صنعتگران، کارگران، دکان داران و مستخدمان اکنون بيکار شده اند. هزاران 
خانوار تاکنون آنچه فروختنی داشته  اند، فروخته اند   تا نان بخرند و اکنون 
مفلس شده  اند و اين اوضاع هر روز بدتر می  شود. حتی اگر محصول آينده 
کافی باشد، اين فلاکت تا بهبود ديگر شرايط اقتصادی دوام خواهد يافت 
و هــزاران خانوار پولی برای خريد نان نخواهند داشــت، مگر آن که ثمن 
بخس بيابد.« شماره 1584. شهرهای بزرگ و کوچک مملو از مردمی است 
که فوج فوج از کوه ها   و روســتاها آمده  اند، به اميد آن که غذا و سرپناهی 
بيابند و چون جايی ندارند که بروند و پولی هم ندارند که قوتی تهيه کنند، 
در معابر   از گرسنگی می  ميرند. مردم گوشت حيواناتی را می  خورند که از 
گرســنگی تلف شده اند... يکی از مقام های   محلی، ظاهراً به تقليد از ديگر 
کشــورها به عنوان مفتش ارزاق منصوب شده است، اما به خاطر مواردی 
که در ادامه ذکر می  شود، کار چندانی از پيش نبرده است: »ماجرايی تلخ 
که صحت آن را يکی از دوســتان ايرانی ما تصديق می  کند، به اين شرح 
است: در خانه  ای در يکی از روستاهای نه چندان دور از همدان، پاره  ای از 
بدن يک طفل را پيدا می  کنند که مردی او را برای خوردن کشته بود. آن 
مرد را بيرون آوردند و سنگسار کردند. وقتی در خيابان راه می  رويم، گداها 
دســت و دامنمان را می  گيرند، به زمين می  افتند و پايمان را می  بوسند و 
بــرای کمک التماس می  کنند. وقتی به خانه برمی گرديم، ناله های   آنها تا 
ســاعت ها   در گوشمان زنگ می  زند«. »من گمان می  کنم نه شرايطی که 
اين مفتش ارزاق در آن قرار دارد، مايه شرمساری است و نه من قصد دارم 
مايه شرمســاری او شوم، بلکه تنها برای آن که حقيقت دانسته شود، اين 

را می  نويسم.« شماره 1585.
معــاون رئيس نظميه تهران می  گويد دو ســوم مــردم تهران عملًا 
گرسنه  اند، مرده ها   روی زمين در معابر   افتاده اند   و کسی وقعی نمی  گذارد. 
افسران و سربازان انگليسی می  گويند هرگز چيزی به دهشتناکی اوضاعی 
که در کنار جاده ها   وجود دارد، نديده اند. افرادی که ســال ها   در چين و 
هند زندگی کرده و قحطی های   آنجا را ديده  اند، می  گويند هيچ چيزی از 
آن چه که در آن کشورها ديده اند   شبيه وضعيت فعلی در ايران نيست. 
دولت اساســاً قادر نيســت بر اين اوضاع غلبه کند و در پنج ماه گذشته 
ســه بار کابينه عوض شده، بی آن که اوضاع بهتر شود. »يکی از کسانی 
که به کليســای ما می  آيد، چند روز پيش دوان دوان آمد و داد می  زد، 
آهای، کمی پول به من بدهيد، زنی طفلش را سر راه گذاشته و می  گويد 
نمی  تواند ســيرش کند و طفل ديگری به چادرش چســبيده و سخت 
می  گريــد و می  گويد، آه مادر، خواهر کوچولو را ول نکن، خواهر کوچولو 

را ول نکن. شماره 1584.«

تقريبــاً هر نوع دولتی به طور کلی، محصول محدود غله که بخش اصلی 
غذای فقرا است، انبار و احتکار شد تا آن که قيمت ها به رقم های افسانه ای 
رسيد؛ در عين آن که هزاران نفر رو به مرگ می رفتند و حتی اکنون نيز 
می روند. با آن که محصول ايران، فراوان، و در واقع از همه سال های اخير 
بيشــتر بوده در ايران، در فصل برداشت، گندم هر بوشل 12 تا 15 دلار و 
جو اندکی بيش از نصف قيمت آن به فروش می  رســد و اکثر ديگر اقلام 

مورد نياز نيز متناسب با همين قيمت ها   فروخته می  شوند. 
کالدول سپس به عامل مهم ديگری اشاره می  کند: 

علاوه بر فقدان نظارت های دولتی، نبودن وسايل حمل و نقل به دليل 
تلف شدن بسياری از احشام از گرسنگی در زمستان گذشته، دليل اصلی 
بالا بودن قيمت محصولات داخلی در ايران اســت؛ در عين آن که فقدان 
هرگونه امکان واردات کالاهای اساسی و ارزاق از کشورهای ديگر نيز باعث 

بالا رفتن فوق العاده قيمت کالاهای خارجی شده است.
تا ژوئيه 1918 اوضاع در تهران همچنان بد بود. تلگرام کالدول چنين 
اســت: »به خاطر شورش ها   و بلايای ناشــی از کمبود ارزاق و آشوب های 
  سياســی، در تهران حکومت نظامی برقرار شــده اســت.«البته قحطی با 
بيماری های   واگير همراه شده بود. کالدول اوضاع قزوين را چنين گزارش 
می  کند: »پدوک خبر می  دهد آنفلوآنزا در قزوين همه گير شده و نيمی از 
ســاکنان را از پای انداخته است.« قحطی در پاييز 1918 به طور فراگير 

ادامه يافت. کالدول گزارش می  کند: 
ســال گذشته يکی از سخت ترين ســال هايی بود که ايران پشت سر 
نهاد. صدها نفر روزانه در تمام شهرهای بزرگ در اثر قحطی مردند. بهار، 
خوشبختانه يکی از بهترين فصول برداشت بود و قيمت نان و ارزاق به مقدار 
زيادی کاهش يافت. متأسفانه دولت نمی  تواند و يا احتمالاً نمی  خواهد مانع 
احتکار غله به دست ملاکان ثروتمند شود و بدين خاطر قيمت ها   به شکل 
مصنوعی بالاتر از آنچه که شرايط اقتضا می کند، مانده است. طی چند هفته 
گذشته يک بلژيکی برای نظارت بر ارزاق منصوب شده و بايد ديد که آيا 
دولت آن طور که بايد از وی حمايت می کند تا به شکل مؤثری قيمت ها 

بخشی از گندمی را که دولت برای پخت روزانه به مغازه اش فرستاده، احتکار 
کرده اســت. از اين رو شامگاه پريروز او را دستگير کرده و به اداره نظميه 
آورده، به ســه پايه بسته و 100 ضربه تازيانه زده اند. اخطار جدی مفتش 
ارزاق مبنی بر تنبيه تعدادی از دزدان اداره نان که راضی به گرسنگی صدها 
انسان بی گناه هستند، واقعاً جای قدردانی دارد و ما اميدواريم که او بتواند 

همان سياست را درباره امثال کربلايی حسين دنبال کند.
با وجود شلاق زدن کربلايی حسين، کمبود و قيمت بالای گندم، در 
ايران در 15 ســپتامبر گزارش شده است. در اين گزارش ، درباره کنترل 

اوضاع گندم و قيمت های   بالا چنين آمده است: 
در چند روز گذشته مقدار زيادی گندم به تهران آورده شده است. طبق 
دستورالعمل های   پيشــين مديرکل ارزاق، گندم به دست دولت نگهداری 
می  شــود و با اعلام قبلی به صاحبان، بخشــی از گندم به آنها عودت داده 
خواهد شــد. آنها بايد قبل از تحويل گرفتن آن جواز دريافت کنند. دولت 
بابت گندمی که خود در اختيار می  گيرد خرواری چهل و پنج تا پنجاه تومان 

يا هر بوشل هفت تا ده دلار به صاحبانش پرداخت می  کند.
بهبود اوضاع در تهران؛ بهار ۱9۱9

کنسول آمريکا، رالف اچ. بيدر، در گزارش 7 اکتبر 1918، قضيه انتخاب 
لامبرت موليتور بلژيکی را به عنوان مديرکل ارزاق تهران و حومه که به زعم 
او »از اختيارات کامل برای رســيدگی به امور ارزاق« برخوردار بود، توضيح 
می  دهــد. او همچنين اقدامات حکومت برای پر کردن انبارهای غله دولتی 

را چنين بيان می  کند: 
تلاش می  شود انبارهای غله دولتی پر شود. اين قضيه به حدی است که 
دســتور داده شده نيمی از کل غله  ای که به تهران آورده می  شود به قيمت 
رايج بازار در اختيار مديرکل ارزاق قرار گيرد. غله در ولايات با سرعت هر چه 
ممکن خريداری می  شود، زارعانی هم که محصولشان را به دولت نمی  فروشند، 

ماهانه ده درصد جريمه می  شوند.
بيدر سپس به پايان قحطی در تهران اشاره می  کند: 

آرد روزانه نانوايی ها   تأمين شده و قيمت نان برای هر من )معادل 61.2 

نیروهای خارجی بخشی از ارزاق ایران را برده اند
گزارشی از تهران در سال ۱9۱8:

پوند( ســه قران )قران معادل 0.179 دلار( تثبيت شده است. بهای عادی 
نان هر من 1.1 قران اســت. با توجه به اين که محصول غله امســال خوب 
بوده است، اين اطمينان وجود دارد که با نظارت مناسب و به موقع دولت، 
قيمت گندم بر مبنای قيمت اسمی حفظ شده و از تکرار وضعيت اسفناک 

ارزاق در سال گذشته جلوگيری شود.
وايت در گزارش فصلی شماره 2، با تاريخ 10 ژانويه 1919، اشاره می  کند 

که اوضاع تهران رو به بهبود است: 
اوضاع اقتصادی پايتخت طی فصل گذشــته بسيار بهتر شده که تا حد 
زيادی مرهون انتصاب يک بلژيکی به عنوان مديرکل ارزاق است. قيمت نان 
ســنگک که هم اکنون فراوان است، برای هر من سه قران تثبيت شده و به 
قدر کافی ارزان هست که فقرا بتوانند به اندازه برآوردن نيازشان تهيه کنند. 
در آغاز کار دسيســه هايی توسط برخی ملاکان عليه مديرکل ارزاق صورت 
گرفت که می خواستند محصول غله خود را احتکار کرده و به همان قيمت 
دوران قحطی يک ســال گذشته بفروشند؛ اما به هر حال اين دسيسه ها به 
دليل نظر قاطع هيئت دولت ناکام ماند. شــاه غله خود را به قيمتی بسيار 
مناســب به مديرکل ارزاق فروخت. ايــن کار او به موفقيت مديرکل ارزاق 
کمک شــايانی کرد. اقدامات هيئت آمريکايی امداد ايران نيز کمک شايان 

توجهی در اين باره بود.
در گزارش فصلی شماره 4، با تاريخ 7 ژوئيه 1919، وايت گزارش می  کند 

بالاخره با برداشت محصول 1919 قحطی پايان گرفته است: 
می گويند برداشت محصول اخير يکی از بهترين برداشت ها   در اين سال ها 
بوده و محصول قابل توجه سال گذشته نيز اين امر را دوچندان کرده و احتمال 
بروز مجدد قحطی هجده ماه گذشــته را در آينده نزديک به کلی از ميان 
می برد. اوضاع در تهران آن قدر خوب است که مديرکل ارزاق توانسته تمام 
محدوديت های   اعمال شده بر فروش جو را لغو کند. ديگر لازم نيست از اراک 
گندم بياورند. اکنون در منطقه تهران [گندم] کافی برای برآوردن نيازهای 
شهر وجود دارد. بنابراين آزاد کردن حجم زيادی از گندم قم و ديگر شهرها 
که در شعاع سلطان آباد قرار دارند و نيز ذخيرة هزاران تومان از وجوه دولتی 
به جای پرداخت هزينه های   حمل و نقل ... باعث شده قيمت نان در تهران 
به هر من 2/6 قران کاهش يابد و مديرکل ارزاق از پاييز گذشته اين قيمت 
را حفظ کرده است. خسارت ناشی از تلف شدن بخش بزرگی از احشام باربر 
طی قحطی يک سال و نيم گذشته، هنوز از ايران برطرف نشده و تا زمانی 
که اين مشکل برطرف نشود، اوضاع به کندی به شرايط عادی خواهد رسيد.

در گزارش فصلی شماره 5 با تاريخ اول اکتبر 1919، کالدول می  نويسد: 
از فصل گذشــته اوضاع اقتصادی در ايران چندان تغييری نکرده است. 
برداشــت محصول در اکثر نواحی خوب بــوده و قيمت های   ارزاق بومی در 

برخی موارد اندکی کاهش يافته است.
نکته قابل توجه آن است که قحطی در آذربايجان تا پايان 1919 ادامه 
می  يابد، و کالدول در همان گزارش از ادامه مصيبت در اين ايالت خبر می  دهد: 
خارج از ايالت آذربايجان، در مناطقی که طی يکی – دو سال گذشته در 
بخش زيادی از زمين های کشاورزی کشت و زرعی صورت نگرفته، ارامنه و 

ادامه قحطی
در تابستان و پاييز 1918 با آن که يکی از بهترين برداشت ها   صورت 
گرفت، قحطی، بی آن که از سختی آن کاسته شود، همچنان ادامه يافت. 
کالدول در گزارشــی با تاريخ 22 ژوئن 1918، از قيمت اقلام ضروری در 
هنگام برداشت می  نويسد. گندم هر بوشل 12 تا 15 دلار، جو هر بوشل 7 
تا 9 دلار، برنج هر پوند 55 سنت، شکر هر پوند 1/8 دلار، زغال چوب هر 
تن 140 دلار بود. اين قيمت ها از نظر کالدول نشان دهنده »سختی اوضاع 
حاکم بر ارزاق و قحطی در فصل برداشــت در ايران« بود. او سپس دلايل 

اين افزايش قيمت را ذکر می  کند: 
اوضاع متناقض فقرای ايران که در عين آن که در ميان نعمت قرار دارند، 
گرسنه اند، نيازمند اين توضيح است که نيروهای خارجی بخشی از ارزاق 
ايران را برده اند. با اين حال [برداشت محصول] سال 1917 می  توانست برای 
تغذيه جمعيت کافی باشد، اما به خاطر نبود دولت قدرتمند و در واقع نبودن 

آســوريان، خصوصاً آنهايی که پناهنده هستند، لطمه فراوان ديده اند؛ اما تا 
جايی که می دانيم در ايران فقر عمومی و فراگير وجود ندارد. اين اطمينان 
وجود دارد که مردم قادر خواهند بود زمســتان را مثل هميشــه پشت سر 

بگذارند.
کالدول در گزارش فصلی شماره 6، با تاريخ 9 ژانويه 1920 می  نويسد: 
قيمت هــای   اجناس، اخيراً بالا نرفته اســت. گندم به طور کامل تحت 
کنترل دولت بوده و قيمت آن حدود هر بوشل چهار دلار است )با محاسبه 
نرخ برابری(. تاکنون برف و باران خوبی باريده و پيش بينی می  شود در فصل 
آينده خرمن خوبی از گندم و جو فراهم آيد. اين باعث می  شود قيمت های 

  فعلی پايين باقی بمانند.
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